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11مسیرمهمورودلشکریانشیطانبهقلب،ازمنظرملامحسنفیضکاشانی

 انسان شناسی قلبی
 یا انسان شناسی عقلی؟

انسانشناسی،یعنیتامل
دربارهحقیقتانسان.هر
علمیانسانشناســیرااز
نقطهایآغــازمیکندکه
آننقطهرابهعنوانمرکز
وجودانسانشناختهاست.
طبیعیدانان،جسمانیت
انسانوفلاســفهوحکما

»قوهعاقلهمدرکــه«واهالیعرفان»قلــب«رابهعنواننقطه
مرکزیوجودانسانشناختهوبرمحورآنمسائلخودراچینش
میکنند.سپسبستهبهآنکهماانسانرابهچهچیزتعریفکنیم
مسیرسعادتوبهروزیاورانیزمتفاوتانگاشتهوبرایتوفیق

اونسخهایویژهخواهیمپیچید.
طرحانسانعقلانیکهکارویژهانسانشناسیفلسفیاستبخش
اعظمهویتانسانرابهادراکاتذهنیاوتعریفمیکند؛درواقع
درانسانشناسیفلسفیانســانبهعقلتعریفشدهونتیجه
آنکهتکاملانسانمســاویباتکاملادراکاتومعرفتعقلانی
اوست.بهدیگرسخن،سعادتوشقاوتانساندایرمدارمیزان
معرفتوعقلانیتانسانقلمدادشدهوراهیابیانسانبهمراتب
بالایکمال،جزازمسیرمعرفتفلسفیمیسرنیست.گواهاین
برداشت،سخنفلاسفهاســتکهبهعنوانمثالمیتوانکلام
فارابیرانقلکرد.اودربارهسعادتانسانمینویسد:انسانزمانی
بهسعادتدستمییابدکهدرفطرتخویشتواناییپذیرفتن
معقولاتراازجانبعقلفعالبیابد.)السیاسهالمدنیه،ص81(

ایندرحالیاســتکهعرفاننظریوعرفانعملیبر»قلب«
بهعنوانمرکزوجودانســانتمرکزکردهتاجاییکهانسانبه
قلب،تفســیروتحلیلمیشود.قاعدتاســعادتوشقاوتدر
انسانشناسیعرفانی،بامترشــهوداتاندازهگیریمیشود.
چنانچهبرخیدراعتراضبهانسانشناســیفلســفیومسیر
سعادتیکهبرایانسانترسیممیکند،معتقدندکه»اختلاف
مراتبانســانها،درجاتپیامبرانوتبییندرســتخلقتو
خلیفهاللهبودنانسان،باهمینحقیقتقلبیتبیینمیشود«.
ایناهتمامویژهعرفاننظریبه»قلب«درروششناسیعرفان
نظریهمنمــوددارد؛چراکهازدیداینعلم،روششــهودی
تواناییلازمراداراستوالبتهمناسبترینموطنشکلگیری
شهوداتهم»قلبانسان«است.لذامحوراندیشههایعرفانی

حقیقتقلببودهوازاینروقلببالاترازعقلقرارمیگیرد.
گذشتهازآنکهامتداد»انسانشناسیفلسفی«و»انسانشناسی
عرفانــی«رابایددرســایررشــتههاماننداخــلاق،حقوق،
جامعهشناســیو...رصدکــردودربارهضعفوقــوتآنبه
بحثهایتخصصینشست،اکنونمســئلهایفوریترراباید
پاسخدادکهلازمهاینپاسخدهیتعیینآنمنظریاستکهبه
تماشایانساننشستهودربارهحقیقتانسانباتوجهبهنقطه
مرکزیوجودشسخنمیگوید.اماآنمسئلهفوریترچیست؟
چندیپیــشرهبــرمعظــمانقــلابدرســالروزارتحال
امامخمینی)ره(درتوصیهایبهفعالانعرصهانقلابی،اجتماعی،
سیاسیواقتصادیفرمودند:»ازسرمایهایمانمردمبرایتولید
عملصالحبهرهبگیرید.مردم،مؤمنند،مردمایماندارند؛این
ایمانمیتواندعمــلصالحتولیدکند«.اکنونپرسشــیکه
بایستیپایآندوبارهبهمحافلاندیشهورزیبازشود،مسئله
»چیستیفرایندعمل«است.قطعاتبدیلایمانبهعملصالح،
نیازمندفهمیدقیقازفرایندعملاستکهبراینقطهشروعآن
هر»انسانشناسی«طرحیداشتهوبرایسرانجامآننیزغایتی
متصوراست.درانسانشناســیفلسفیکهگفتهشدقوهعاقله
مدرکهرامرکزوجودانسانمیانگارد،آغازاقدامورفتاروعمل،
تصوروتصدیقانساناست.پسبایستیبرایتبدیلایمانبه
عملصالح،کاریدرحوزهمعرفتوعقلانیتصورتداد.ولي
سؤالمهمآنکهدراینانسانشناسیچرا»قلب«بهعنوانجایگاه
حبوبغضمغفولماندهاست؟نادیدهانگاریعنصرمحبتو
عداوتدربروزرفتارهایانسانیورفتارسازی،احتمالامارابه
نسخهمطلوبدرترســیمفرایندتبدیلایمانبهعملصالح

نخواهدرساند.
ازطرفیانسانشناسیعرفانیکهمتکیبهشهوداست،قلبرا
بالاترازعقلدیدهودرترسیمفرایندتبدیلایمانبهعملصالح
طرحیجامعندارد.درنگاهبرخی،قلبانسانمحلشکلگیری
عزموارادهومیلبهعنوانعناصراصلیدرفرایندرفتاروعمل
است.روشناستکهعزموارادهومیلنیزازامورذهنیبهمعنای

تصوریوتصدیقینیستند.پسدراینمیانچهبایدکرد؟
ناگفتهنماندکهســخناز»قلب«و»محبت«بهمعنایایجاد
قطبیدربرابر»عقل«و»معرفت«نیستتابیهودهدرمیاناین
دوقطبیسرگردانشــویموبهجدلافتیمبلکهصرفاتوجهی
استبراینیفتادندردامانسانشناسیتکبعدیکهبهسبب
نقصاندرشناختانســان،تواناییارائهراهکاریمؤثرندارد.
اینجاستکهضرورتیکانسانشناسیجامعرخعیانمیکند
تاباتبییندقیقرابطهمنطقیعقلوقلبوهمچنینتوضیح
رابطهگرایشوبینشدرکنشســازی،نسخهایهمهجانبهرا

ارائهکند.
درهمینراستامرحومآیتاللهمصباحیزدیآنگاهکهدرصدد
تعریفنفسانساناست،نفسرابههرمیدارایسهبعدتشبیه
میکند.اینسهبعدهرمنفسانســانعبارتنداز:بعدآگاهیو
شناخت،بعدقدرتوبعدمحبت.هرعملیهمکهازانسانسر
میزند،برخاســتهازحضورواتفاقابعادسهگانهنفساوست؛
یعنیآنگاهرفتاریازانسانسرمیزندکهنسبتبهآنرفتاریک

هرمسهبعدیشکلگرفتهباشد.
حالاگرما»ایمان«رامطابقتفسیررهبرمعظمانقلابآگاهی
همراهبامیلبدانیم،یعنیدرواقعبهوجوددوبعدازابعادسهگانه
نفسکهکنشهایانسانیراسامانمیدهد،معترفشدهایم.
لذادرآنجاییکهایمانوجودداردامااینایمانبهعملصالح
منجرنشدهاست،بایدسراغبعدسومیعنیقدرتبرانجامکار
رفتوپرسیدچهموانعیسببمیشودتامردممومن،قدرتبر
انجامعملصالحرادرسطحفردیواجتماعینداشتهباشند؟
آیاعدمقدرتبرانجامکاریناشیازمیزانضعفدرگرایشو
بینشاســتیاآنکهموضوعقدرتمتمرکزبرتواناییاستنه
اراده؟بهدیگرسخنآیااساســاتواناییانجامیکعملصالح
وجودنداردیاآنکهعملصالحناشناختهوغیرمحبوباست؟اگر
عدمقدرتیعنیعدمتوانایی،بایستیاینناتوانیراریشهیابی
کردوبهگماننگارندهموضوع»هویت«بیارتباطبااینبحث
نیســتکهتفصیلآنمجالیدیگرمیطلبدوازحوصلهاین
مرقومهکهصرفادرصددگشودنبابیبرایتاملپیرامونانواع

انسانشناسیبود،خارجاست.

 »اخلاق« با »ایمان«
 چه رابطه ای دارد؟

استاد شهید مرتضی مطهری: هیچکسنیستکهاخلاق
رانشناســدیانداندکهعدالتتاچهانــدازهضرورتدارد.
مشکلکاردرمرحلهاجراست.آنوقتیکهانسانمیخواهد
یکاصلاخلاقیرارعایتکندمیبینــدمنافعشدریک
طرفقرارگرفتهواخلاقدرطرفدیگر،میبیندراستگویی
دریکطرفقرارگرفتهومنفعتوســوددرطرفدیگر...
اینجاستکهمیبینیمبشرکهدمازاخلاقوعدالتمیزند،
پایعملکهمیرسدضداخلاقوضدعدالتعملمیکند.
آنچیزیکهپشــتوانهاخلاقوعدالتاستواگردرانسان
وجودپیداکندانسانبهسهولتراهاخلاقوعدالترادرپیش
میگیردوسودراکنارمیزندتنهاایماناست.چهایمانی؟
ایمانبهخودعدالتوایمانبهخوداخلاق.چهوقتانسان
بهعدالتبهعنوانیکامــرمقدسوبهاخلاقبهعنوانیک
امرمقدسایمانپیدامیکند؟آنوقتکهبهاصلواساس
تقدسیعنیخداایمانداشتهباشــد.لهذابشرعملًابهآن
اندازهبهعدالتپایبنداستکهبهخدامعتقداست،آناندازه
عملًابهاخلاقپایبنداستکهبهخداایماندارد.مشکلعصر
ماهمیناســت.خیالمیکردندکهعلمکافیاست؛اگرما
عدالتواخلاقرابشناسیموبهآنهاعالمباشیمکافیاست
برایاینکهاخلاقیوعادلباشیم.ولیعملنشاندادکهاگر
علممنفکازایمانبشود،نهتنهابرایاخلاقوعدالتمفید
نیستبلکهمضرهمهست.مصداققولسناییمیشودکه
»چودزدیباچراغآید،گزیدهتربردکالا«.امااگرایمانپیدا
شد،اخلاقوعدالتپابرجامیشــود.اخلاقوعدالتبدون
ایمانمذهبیمثلنشراسکناسبدونپشتوانهاست.ایمان

مذهبیکهآمد،اخلاقوعدالتهممیآید.
منبع: کتاب آزادی معنوی، صفحه ۹۲

قلب در منظومه حکمت اسلامی
اهالیاندیشهانسانشناسیفلسفی
رامبتنیبرمهمترینبخشوجودی
انســانیعنیعقلمیشناســند.
ازایــنروبرخــیمعتقدنــداین
انسانشناســیبهطورمحسوسو
مؤثریاز»قلــب«بهعنوانجایگاه
محبــتونفــرتغفلــتورزیده
است.درهمینراستاکتاب»قلب
درمنظومهحکمتاســلامی«،به

بررســیانتقادیانسانشناسیفلسفینشســتهوچندپرسش
مهمرادنبالمیکند:فلسفهاسلامیباوجودسهمبسزاییکهدر
انسانشناسیدارد،تاچهاندازهدرتحلیلحقیقتقلبانسانیعمل
کردهاست؟چهتوصیفوتبیینیازحقیقتقلبمعنویدارد؟قلبی
کهمهبطعشقومیلونفرتاستدرفلسفهاسلامیچگونهوصف
میشود؟چهابعادوآثاریپیدامیکند؟فلاسفهاسلامیذیلعنوان
»عقل«برایقوهاندیشــیدنمباحثیراطرحکردهاند؛آیاباقلب
معنویوعاطفینیزچنینمواجههایداشتهاند؟سپسبرایتفهیم
وپیگیریاینپرسشها،بخشیازکتاببهتوضیحواژگانمرتبط
مانند»روح«،»عقل«و»قلب«ازدیدگاههر3مکتبفلســفیو
بزرگانآنپرداختهودربخشدیگری»قلب«درمنظومهحکمت
اسلامیطی2فصلباعناوینکلی»بررسیجایگاهقلبدرمبحث
علمالنفس«و»طبقهبندیحکماازقلبدرسایرمباحثحکمی«
موردبررسیقرارگرفتهاســت.»قلب«با3شکلقلبطبیعیو
قلبادراکیوقلبمعنویدرکلامفلاسفهوحکماواهالیعرفان
وجودداردکهمولفدرفصــلخاتمهوجمعبندیاذعانمیکند
انسانشناسیفلسفیبانادیدهانگاشتن»قلب«،ناقصوناکارآمد
استوفلســفهبرایجبرانایننقیصه،بایدمنطقیبرایارتباط
عقلوقلبطراحینماید.اینکتاببهقلممحمدمتقیانوتوسط

انتشاراتتمدننویناسلامیمنتشرشدهاست.

بهداشت قلب به روایت کتاب 
ارزشمند مفاتیح الحیات

آنچــه در ادامــه می خوانید 
بخش هایی از کتاب ارزشــمند 
مفاتیح الحیات اثر ارزشــمند 
آیت الله العظمی عبدالله جوادی 
 آملــی در بــاب ســلامت دل

 )قلب( است:
 اهمیت سلامت دل

حضرتعلــی)ع(میفرماید:
»آگاهباشــیدکهتنگدستی

بلاستوبدترازتنگدستیبیماریتنوبدترازبیماری
تنبیماریدلاســت.آگاهباشیدکهازجملهنعمتها،
گستردگیثروتاستوبرترازفراوانیثروت،تندرستی
وبرترازتندرستیســلامتدلاست«.وهمانگرامی
فرمود:»هیچدردیبــردلهادردناکتــرازگناهان

نیست«.
 تأثیر سلامت دل در تندرستی

امیرمؤمنان)ع(فرمود:»هوشــیارباشــیدکهبخشــیاز
تندرستی،سلامتیدلاســت.«همچنینفرمود:»تقوای
الهی)ســلامتدل(...درمانبیماریهایبدنشماست.«
امامباقر)ع(فرمود:»هیچدانشیهماننددانشتأمینکننده
سلامتنیستوهیچسلامتیهمانندسلامتدلنیست«.

 اثر سلامت دل
خدادرقرآنمیفرماید:»روزیکهنهمالبرایانســان
سودمنداستونهپسراناماکسیکهبادلیپاکازشرک
وگناهنزدخداآمدهاســت)قطعاازآنپاکیبهرهخواهد
برد(«.ورسولخدا)ص(فرمود:»خدابهچهرههاواموالتان

نمینگرد،بلکهبهدلهاوکردارتانمینگرد«.

گفتماناسلام

کتاباندیشه

اندیشهنفیس

اندیشهانسان

پیش از این در شــماره شنبه ۳۱ اردیبهشت 
۱40۱براســاس کتاب »المحجه البیضاء فی 
تهذیب الحیاء« فیض کاشانی پیرامون قلب و 
لشکریان آن نوشته و قلب را لطیفه ای تعریف 
کردیم روحانی و منســوب به پروردگار که 
به قلب مادی تعلــق دارد. آن موجود طرفه، 
حقیقت انسان اســت که درک کننده، دانا 
آگاه، مورد خطاب و ســرزنش و طلب است 
و بیان کردیم که در واقع این قلب اســت که 
مورد خطاب و مطالبه حق و نیز مورد پاداش 
و کیفر اوست و این قلب اســت که انوارش 
از عبادات بر دیگر اعضــا می تابد و تاریکی 
و ســیاهی گناهان نیز بر آن می نشیند. در 
این شماره راه های نفوذ شــیطان به دل را از 
منظر فیض کاشــانی بحث کرده ایم. آنچه در 
ادامه می خوانید براساس جلد ۶ ترجمه کتاب 
فیض کاشانی است که با عنوان »راه روشن« از 
سوی »بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس 
رضوی« منتشر شده است. قلب همانند دژی 
است و شیطان دشــمنی است که قصد ورود 
به این دژ و تسلط بر آن را دارد. فیض کاشانی 
معتقد اســت که هیچ کس نمی تواند دژ را از 
ورود دشمن نگاه دارد مگر آنکه از درهای دژ و 
راه های ورودی و رخنه هایش پاسداری کند تا 
دشمن وارد نشود و تنها کسی توان این کار را 
دارد که درهای دژ را بشناسد. به عبارت دیگر 
نگاهداری دل از تبهکاری شیطان واجب است 
و بر هر بنده مکلفی لازم و مقدمه واجب واجب 
است و دفع شــیطان که واجب است ممکن 
نیست مگر با شناخت راه های ورود آن )مقدمه 
واجب(. او بیان می کند که شــناخت راه های 
ورود شــیطان نیز واجب است. فیض کاشانی 
در کتاب خود اذعان می دارد که راه های ورود 
شیطان متعددند و از همین رو تنها به مواردی 
اشاره می کند که خود حکم دروازه هایی دارند 
که به تعبیر او اگر لشــکریان فراوان شیطان 
بخواهند وارد شوند گنجایش آنها را دارد. این 

دروازه ها عبارتند از:

حرص و حسد
یکیازدروازههایاصلیورودشیطانبه

قلــبازمنظرفیضکاشــانی»حرصو۱
حسد«استچراکههرگاهبندهبهچیزیحریص
باشد،حرصاوراکروکورمیکند.اوبهحدیثیاز
پیامبر)ص(استنادمیکندکهایشانمیفرمایند:
»اگرچیزیرادوســتبــداریتوراکــروکور
میکند«.فیضشــرحمیدهدکهپردهحرصو
حســد،نوربصیرتراکهشناسندهراههایورود
شیطاناستمیپوشــاندوازهمینروشیطان
فرصتپیدامیکنددرنظرشخصحریص،تمام
کارهاییکهمیتوانداورابهخواستهاشبرساند،
نیکوســازد.فیضدربحثخودبهروایتیاشاره
میکندکهطیآنشــیطانبهحضرتنوح)ع(
میگوید:مردمراحرصوحســدهلاکساخته
است؛منبهوسیلهحســدلعنتوراندهشدمو
بهوسیلهحرصآدمتوانستمبهحاجتمبرسمواو

راگمراهسازم.

خشم و شهوت
یکیازدرهایمهمدیگرورودشیطاناز

منظرفیضکاشانیخشموشهوتاست.۲
اوشرحمیدهدکهخشمعقلراتضعیفمیکند
وهرگاهلشکرعقلضعیفشــد،لشکرشیطان
فرصتحملهمییابد.همچنینهرزمانکهانسان
خشمگینشودشیطانبااوبازیمیکندچنان
کهکودکباتوپبازیمیکند.اودراینخصوص
بدینحکایتیاســتناددارد:»شیطانبرراهبی

آشکارشد.راهببهاوگفت:کدامخویآدمیزاده
بیشتربهتوکمککند؟گفت:تندیوخشونت،
زیرابندههرگاهتندشــوداورازیرورومیکنم،

چنانکهکودکانتوپرازیرورومیکنند.«

علاقه افراطی به آراستگی لباس و اثاث و خانه
فیضکاشانیدیگرراهمهمورودشیطانرا

علاقهافراطگونهبهآراستگیلباسواثاث۳
وخانهبیانمیداردوشرحمیدهدکههرگاهاین
علاقهافراطگونــهدردلآدمیموجودباشــد،
شــیطاندرطولعمرشاورابهفرمانخویش
درمیآوردچراکهبرایاینامرانتهایینیستوهر
دلبستگیفردرابهدلبستگیدیگریمیکشاندو
اینگونهفردهموارهبهآبادکــردنخانهوتزئین
سقفودیوارهاوتوسعهبناهاوآراستگیلباسو
مرکبهادعوتمیشود.فیضبیانمیداردکه
اگرفرددراینحالتازدنیابرودپیروراهشیطان
بودهوبیمآنمیرودکهفرجــامکارشبهکفر

انجامد.

سیر شدن از غذا
ازدیگردرهایمهمورودشیطانبراساس

نظرفیضکاشانیسیرشدنازغذاست،4
حتیاگراینغذاحــلالوپاکباشــدچراکه
سیری،شهوتراکهاسلحهشیطاناستتقویت
میکند؛روایتشــدهکــهابلیسبــرحضرت
یحیی)ع(ظاهرشد،حضرتدیدکههمهنوعقفل
بههمراهدارد،لذابهشیطانگفت:ایابلیساین
قفلهاچیســت؟گفت:اینهاشهوتهاستکه
آدمیزادهرابهآنگرفتارمیکنم.گفت:برایمن
همقفلیهست؟گفت:بســاباشدکهازغذاسیر
شویپستورانسبتبهنمازویادخداسنگین)و
بیمیل(میسازم.یحییگفت:آیاقفلدیگریهم
هست؟شــیطانگفتنه.یحییگفت:خدارابر
خودگواهمیگیرمکههرگزشــکممراپرازغذا

نکنم.ابلیسگفت:مننیزخداراشاهدمیگیرم
کههرگزمسلمانیرانصیحتنکنم.«

طمع داشتن از مردم 
ازراههایدیگرمهمورودشــیطانطمع

داشتنازمردماست.پسهرگاهطمعبر5
دلغالبآیدپیوستهشــیطاناوراوامیداردکه
نســبتبهشــخصموردطمعخودنمایش هاو
حیلهگریهاکندتاشخصموردطمعمعبوداو
شودوپیوستهبهفکرجلبدوستیاوستوازهر
دریواردمیشودتابههدفخودبرسدوکمترین
حالاتاوثناگوییشــخصموردطمعاستبه
صفاتیکهدراونیستلذا،باویچاپلوسیکرده
تاآنجاکهنسبتبهاوامربهمعروفونهیازمنکر

نکند.

شتاب داشتن و عدم پایداری در کارها
یکیدیگرازدرهایمهمورودشیطانبه

قلبداشــتنشــتابوپایدارنبودندر۶
کارهاست.ملافیضکاشانیدرشرحایندروازهبه
حدیثیازرسولخدا)ص(اشــارهمیکنندکه
حضرتمیفرمایند:»شتابکارشیطاناستو
درنگکارخداست«اوشرحمیدهدایننهیاز
شتاببرایآناستکهکارهارابایدپسازبینش
وشناختانجامدادوبینشنیازبهفرصتوتأمل
داردوشتابمانعازآنمیشود.بنابراینهنگام
عجلهشیطانازجاییکهمعلومنمیشودشرخود

راترویجمیکند.

طمع ثروت
فیض،طلبثروتبیــشازنیازومقدار

روزیرامحلاســتقرارشیطانمیداند.7
ایشــانباذکرمثالیبهشــرحچرایینظرخود
میپردازد:»کسیکهخوراکشهمراهشباشد
دلآسودهاســت.پساگرمثلادرراهصددینار
بیابدازدلــشصدخواســتهبرانگیــزدکههر
خواستهاینیازبهصددینارداردوتنهاصددینار
)پیــداشــده(اوراکفایــتنمیکنــدبلکهبه
۹۰۰دیناردیگرنیــازدارد،درحالیکهپیشاز
داشــتن1۰۰دیناربینیــازبــودواکنونکه
1۰۰دینارپیداکردهخــودرابینیازمیپندارد
درحالیکهبه۹۰۰دیناردیگرمحتاجاستتاباآن
خانهایبخــردوتعمیرشکندولــوازممنزلو
لباسهــایگرانبهاتهیهکندوتمــاماینهاچیز
دیگریمیطلبدکهدرخورآناســتوبرایآن
پایانینیستپسدرهاویهایمیافتدکهآخرآن

ژرفایدوزخاستوجزآنپایانیندارد.«

بخل و ترس از تهیدستی
یکیازراههایمهمورودشیطانبهقلباز

منظــرفیضکاشــانیبخلوتــرساز8
تهیدستیاست،زیراهمینبخلوترساستکه
مانعبخشیدنوصدقهدادنمیشودوآدمیرابه
اندوختنوذخیرهساختنوعذابدردناکیکهبه
مالاندوزانوعدهدادهشده،فرامیخواند.فیض
نقلمیکندکهگفتهشدهبرایشیطاناسلحهای
بهترازترسازتهیدســتینیستوهرگاهآدمی
پذیرایچنینترســیشد،شــروعبهکارباطل
میکنــدوبــهپــروردگاربدگمانمیشــود.
فیضکاشــانیهمچنینبهروایتیازخثیمهبن
عبدالرحمناشارهدارد،کهاومیگوید:شیطان
میگویددرموردهرچیزیآدمیزادهبرمنچیره
شودامادرسهموردهرگزبرمنغالبنیاید1(او
رافرماندهمکهبهناحقمالبهدستآورد2(به

ناحقببخشدو3(بهحقنبخشد.

تعصب در خواهش های نفسانی 
یکیدیگرازراههایمهمورودشــیطان

تعصبدرخواهشهاینفســانیاست.۹
اهمیتایــندروازهآنقدراســتکــهازمنظر

فیضکاشانیمیتواندعابدانوفاسقانراهلاک
کند.فیضازابوحامددرخصــوصتعصبنقل
میکند:تعصبیکــیازمهمترینراههایورود
شیطاناستکهبیشترمردمبهوسیلهآنهلاک
شدهاندومنبرهادراختیارگروهیقراردادهکه
ترسشانازخداکموبینشدینیآناناندکو
تمایل شانبهدنیاقویوحرصشانبرجلبمرید
بسیاراست.چراکهچنینمنبریانینمیتوانندجز

باتعصبپیروانبهچنینمقامیبرسند.
مــلافیضکاشــانیهمچنیــندرخصــوص
خواهشهاینفسانیآوردهکهیکیازپیشینیان
گوید:بهمــاخبردادهاندکهابلیسگفتهاســت
گناهانرابرایامتمحمد)ص(بیاراستموآنان
باطلبآمرزشکمرمراشکستند،پسگناهانی
رادرنظرشانآراســتمکهدرموردآنهااستغفار
نمیکننــدوآنگناهانخواهشهاینفســانی
است.شیطانملعونراستگفتهاستزیرامردم
نمیدانندکهاینخواهشهاازعواملیاستکه

آدمیرابهگناهانمیکشاند.

تأمل افراد کم سواد در ذات خدا
کاشانیازدیگرراههایمهمورودشیطان

)بهقلب(رااینمیداندکهشیطانعوامو۱0
افرادکمسوادراکهازعلمبهرهکافیندارندوادار
میکندتــادرذاتوصفاتخــداومطالبیکه
عقلشانبهآننمیرسدبیندیشندتابدینوسیله
آنهارادراصلدینبهشکاندازدیادربارهخدای
متعالگرفتارشوندتادرنتیجهانسانبدعتگذار
شــودحالآنکهخودآنفردازاینکارشادمان
استوبهآنچهدراندیشهاشخطورکردهمیبالد
وگمانمیکندکهشناختوبینشهمیناست
واینمطالبازتیزهوشیوفزونیعقلبراوکشف
شدهاست،درحالیکهنادانترینمردمکسیاست
کهخودراعاقلمیداندوعاقلترینمردمکسی
اســتکهبهخودشخــوشگماننباشــدوبه
پرسیدنازعلماحریصباشد.کاشانیتأکیددارد
کهحیلههــایشــیطاندرمورداعتقــاداتو

مذهبهابیشماراست.

بدگمانی به مسلمان ها
بدگمانیبهمسلمانهاآخریندروازهای

استکهکاشانیبداناشــارهدارد.اوبه۱۱
آیه2سورهحجراتاشارهمیکند»اجِْتَنِبُواکثِیراً
إثِمٌْ.«وشرحمیدهدکه نِّ بعَْضَالظَّ إنَِّ نِّ مِنَالظَّ
هرکسبردیگــریازرویگمانبهبدیحکم
کندشیطاناورابهغیبتوامیدارددرنتیجهیا
هلاکشودیادراقدامبهادایحقوقاوکوتاهی
کندیادراحترامشسستینمایدیادراوبهنظر
حقارتبنگردوخودراازاوبهتربداندوتماماین
امورهلاککنندهاست.لذادینازاینکهانسان
خودرادرمعرضتهمتقراردهدمنعکردهاست
وپیامبر)ص(فرمودهاســت:»ازمواضعتهمت
بپرهیزید«.فیضکاشانیایندروازهراتاآنحد
مهممیدادندکهبیانمیکند:»هرگاهانسانیرا
دیــدیکهبــهمــردمبدگمــاناســتودر
جستوجویعیبهاستبایدبدانیکهباطنش
پلیداستوهمانپلیدیباطنیاستکهاثرش
بهبیرونتراوشمیکندودیگرانرامانندخود
میبیند،زیرامؤمندرجســتوجوییافتنراه
عذراستومنافقدرجستوجویعیبهاست
ومؤمــندربارهتمــاممــردمازقلبــیپاک

برخورداراست.«
آنچهگذشت11موردازدروازههایورودشیطان
بهقلبآدمیبودهرچندکهاومعقتداســتهر
صفتنکوهیدهایکهدرانسانوجوددارد،اسلحه
شــیطانویکیازراههایورودشیطانبهقلب
است.اودرمجلدهایدیگریازکتاب»راهروشن«
بهراههایمقابلهبادروازههایورودشیطانبهقلب
ازجوانبمختلفاشــارهمیکندکهانشااللهدر
فرصتیدیگربهفراخوربدانهاخواهیمپرداخت.

محمدصادق عبداللهی اخلاق
اسلامی

شناختیبرایمبارزهباتبهکاریهایشیطانی

هیچکــسنمیتوانــددژقلــبرااز
وروددشــمنآننــگاهداردمگــرآنکه
ازدرهــایدژوراههــایورودیو
رخنههایشپاســداریکندتادشمن
واردنشــودوتنهاکســیتواناینکار
راداردکــهدرهــایدژرابشناســد.از
همیــنروفیــضکاشــانیشــناخت
راههایورودشیطانبهقلبراواجب

میداند.
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